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یکی از درجات نظامی: ژنرال شهری در استان بوشهر: دلوار

کشتی جنگی-کشتی: ناو درخت )باغ درخت نخل: نخلستان
(خرما

ه از کنای: دست و پنجه نرم کردن
جنگیدن

نیا کسی که نوزاد را به د)ماما : قابله
(می آورد

پرچم: بیرق افراد با تقوا: متقیان

ه کنای: خونش به جوش آمده بود
عصبانی بوداز خیلی

گ کشتی کوچک یا قایق بزر: لنج
باری و مسافری

.حمله می کردند: می تاختند

، واحد اندازه گیری مسافت: فرسخ
کیلومتر6با تقریبا برابر





دلوار در استان بوشهر

.ترسیدزیرا شجاع و دلیر بود ، از دشمن نمی 
ی او در کنار هم سن و سال های خود کارهای. آموختدر مکتب خانه خواندن شاهنامه ، حافظ ، مثنوی و قرآن را 

ن دین و مثل اسب سواری شنا و تیراندازی را یاد گرفت و دائم در سفر بود و بارها همراه پدرش به دیدار عالما
.مبارزان جنوب رفت

.رده بودبله ، زیرا استفاده از شعر شاعران ، کلامش را برای دیگران شنیدنی تر و تاثیر گذار تر ک

گی و رئیس علی در مکتب طبیعت و در زیر خورشید تابناک و سوزان جنوب درس مردان
نه، شهامت آموخته است ولی ما فرماندهان انگلیسی در دانشکده های عالی لندن جز کی

.حرص، استعمار و زور گویی چیز دیگری نیاموخته ایم
…آریوبرزن ، شهید قاسم سلیمانی ، میرزا کوچک خان جنگلی ، محمد مصدق و 

.وی بازدارد، سردار ایرانی که در برابر اسکندر مقدونی ایستادگی کرد و توانست او را برای مدتی از پیشرآریوبرزن
سم و گروه های ، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مبارزه با تروریسپهبد شهید قاسم سلیمانی

.تروریستی منطقه نقش مهمی داشت



وطن دوستی

حکایت





دستبُردهماکیان،یلانهدرکه***دَرَستخاطربهخردیزهنوزم
مرغییلانهدردستروزیککهدارمیادبهامکودکیدورانازهنوز:معنی

.بردمخانگی

جهیددم،آنرگ،ازخونچواشکمکه***گزیدسختیبهآنسانمنقارمبه
نمچشماشکهنگامآندرکهزدنوکمراسختیبهگونهآنمنقار،با:معنی
.شدجاریمیزند،بیرونرگازکهخونیمانند

ماکیانازآموزداریوطن***!هانکهزدامگریهبرخندهپدر،
تیدوسوطنوداریوطنوباشآگاهکهگفتوخندیدمنیگریهازپدر:معنی

بگیریادخانگیمرغازرا



کودکی: خُردی
صحیح، درست: دَرَست

آشیانه، محل زندگی پرندگان: لانه
دست برد: بُرده دست

به تنهایی، تنها:یکان
دهان پرندگان: منقار
نیش زد: گَزید
اشک من: اشکم
پرید: جَهید

حفاظت از وطن: وطن داری
پرندگان اهلی، به ویژه مرغ و خروس: ماکیان



بزرگی≠خُردی 

داده≠بُرده 

کردنوازش ≠گَزید 

گریه≠خنده 

آسانی≠سختی 



خردسال=  خُردی

گزنده=  گَزید

اشک آلود=  اشک

خونین=  خون

جهش=  جهَید

خندان=  خنده

گریان=  گریه

وطنی، وطن پرست=  وطن




